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فرزند جانباز دفاع مقدس شهید جنگ رمضان شد
  صغري خيل‌فرهنگ

فاطمه سليماني، همسر شهيد سرهنگ فراجا، مهدي 
سعادتي و مادر شهيد محمدحسين سعادتي است از 
شهداي جنگ تحميلي رمضان. همان ابتداي همكلامي 
مي‌گويد:» افتخار من اين اســت كه 10سال در كنار 
مردي زندگي كردم كه آرزويش شهادت بود و خداوند 
ســرانجام او را به آرزوي ديرينه‌اش رساند و پسرم 
هم با وجود ســن كم، در كنار پدرش آسماني شد.« 
هشتم فروردين‌ماه ۱۴۰۵، محمدحسين همراه با پدرش 
سرهنگ مهدي ســعادتي به شهادت رسيد. آخرين 
دست‌نوشته محمدحسين در دفترچه يادداشتش  اين 
بود:»حرفم رو بشنون يهوديا‌،تموم كارتون به زوديا...« 
واگويه‌هاي مادر و همسر شــهيد را پيش رو داريد؛

 نيروي خدوم و فداكار فراجا 
شهيد مهدي ســعادتي از نيروهاي خدوم و فداكار فراجا، 
متولد نهم آذرماه سال ۱۳۶۷ و اهل شهرستان خمين در 
استان مركزي بود. ايشان سال‌ها از عمر خود را در مسير 
خدمت به مردم و برقراري امنيت ســپري كرد. و شهيد 
محمدحسين سعادتي، پسر عزيزم، متولد سوم فروردين‌ماه 
سال ۱۳۹۷ و دانش‌آموز كلاس دوم ابتدايي بود. كودكي 
باهوش، مهربان، بازيگوش، زرنگ و بسيار دلسوز كه با وجود 
سن كم، دنياي شــيرين و پرمحبتي براي ما ساخته بود. 
محمدحسين هشتم فروردين‌ماه ۱۴۰۵، همراه با پدرش 
به شهادت رسيد.  آشنايي من و آقا مهدي به سال ۱۳۹۳ 
برمي‌گردد. آن زمان در كلاس حفظ قرآن شركت مي‌كردم 
و خواهر شهيد سعادتي مربي من بود. بعد از مدتي، ايشان 

پيشنهاد ازدواج با برادرش را مطرح كرد. 
آشنايي ما به شيوه سنتي و از طريق خانواده‌ها شكل گرفت. 
چند مرتبه رفت‌وآمد و گفت‌وگو داشتيم و درباره مسائل 
مختلف زندگي صحبت كرديم تا اينكه اين آشــنايي به 

ازدواج ختم شد و زندگي مشترك‌مان را آغاز كنيم. 
 سفره عقد و دعاي شهادت

من از دوران مجردي هميشه علاقه داشتم با يك فرد نظامي 
ازدواج كنم. طبيعتاً از سختي‌ها و دشواري‌هاي اين شغل هم 
بي‌اطلاع نبودم و مي‌دانستم زندگي با يك نظامي، به‌ويژه 
كســي كه در نيروي انتظامي خدمت مي‌كند، اقتضائات 

خاص خودش را دارد. 
اما لباس ســبز نظامي، به‌خصوص لباس نيروي انتظامي، 
براي من حس بسيار خوشايندي داشت. وقتي آقاي‌سعادتي 
براي خواستگاري آمد، احساس كردم بسياري از معيارها و 
ملاك‌هايي را كه براي انتخاب همســر در نظر داشتم، در 
ايشــان وجود دارد. همين موضوع باعث شد با اطمينان 

بيشتري اين مسير را انتخاب كنم. 
ايشان در همان جلســات ابتدايي خواســتگاري، درباره 
اعتقادات، مسائل ديني و خط قرمزهاي زندگي مشترك 
صحبت‌هاي زيادي داشــت و برايشان مهم بود كه همسر 
آينده‌شان از نظر فكري و اعتقادي با ايشان هم‌مسير باشد. 
يكي از موضوعاتي كه تأكيد زيادي روي آن داشت، مهريه 
كم بود. هميشه مي‌گفتند مهريه بايد به‌اندازه‌اي باشد كه 

خودم بتوانم آن را پرداخت كنم. 
اما نكته‌اي كه هيچ‌وقت از خاطرم نمي‌رود، صحبت ايشان 
در لحظات آغاز زندگي مشترك‌مان بود. وقتي سرسفره عقد 
نشستيم، به من گفت:»آرزوي من شهادت است و از شما 

مي‌خواهم برايم دعا كنيد تا به آرزويم برسم.«
آن روز شــايد نمي‌دانســتم اين جمله روزي چه معناي 

عميقي در زندگي‌مان پيدا خواهد كرد. 
 محمدحسين شهيد و محمدامين 

من لياقت 10ســال زندگي مشــترك در كنار آقا مهدي 
را داشــتم؛ 10ســالي كه با تمام وجود مي‌توانم بگويم از 
شيرين‌ترين و ارزشمندترين روزهاي عمرم بود. زندگي‌اي 
پر از محبت، خاطره و لحظه‌هايي كه آن روزها شايد عادي 
به نظر مي‌رسيدند، اما امروز هركدام‌شان براي من دنيايي 

ارزش دارند. 
ثمره اين ازدواج دو پســر عزيز به نام‌هاي محمدحسين و 
محمدامين است. محمدحسين، فرزند بزرگم، متولد سال 

۱۳۹۷ و محمدامين، پسر كوچكم، متولد سال ۱۴۰۲ است.  
متأسفانه در هشــتم فروردين‌ماه ۱۴۰۵، محمدحسين 
عزيزم همراه با پدرش به شهادت رسيد و محمدامين براي 

من باقي ماند. 
 رفيق، همراه و تكيه‌گاه 

آقا مهدي بسيار خوش‌اخلاق، مهربان، خوش‌رو و به‌شدت 
شوخ‌طبع بود. از آن دســته آدم‌هايي كه حتي در شرايط 
سخت هم تلاش مي‌كرد حال اطرافيان‌شان خوب باشد. 
هميشه سعي داشت با شــوخي و رفتار محبت‌آميزشان 

لبخند به لب ديگران بياورد. 
ايشان روحيه بسيار لطيفي داشت و محبت‌شان را هم در 
رفتار و هم در كلام نشان مي‌داد. براي من فقط يك همسر 
نبود؛ رفيق، همراه و تكيه‌گاهي بودكــه در تمام لحظات 

زندگي مي‌توانستم روي حضور و محبتش حساب كنم. 
 پدري مهربان 

آقا مهدي انساني بسيار مؤمن، معتقد و بااخلاص بود. در 
خانواده‌اي مذهبي و متدين رشــد كرده بود. پدرشان از 
جانبازان دوران دفاع‌مقدس بود كــه بعدها بر اثر عوارض 

ناشي از جانبازي به رحمت خدا رفت. 
فضاي تربيتي خانواده و اعتقادات عميقي كه از كودكي با 
آن بزرگ شده بود، تأثير زيادي در شخصيت ايشان داشت. 
ايمان براي آقا مهدي فقط در حد اعتقاد قلبي نبود، سعي 
مي‌كرد آن را در رفتار، انتخاب‌ها و سبك زندگي هم نشان 
دهد. هميشه براي انجام وظايف ديني و اخلاقي اهميت 
زيادي قائل بود و از همان ابتداي زندگي مشترك‌مان هم 

آرزوي شهادت را با من در ميان گذاشته بود. 

رابطه من و آقا مهدي سرشــار از عشق، محبت و احترام 
متقابل بود. ايشان در تمام سال‌هاي زندگي مشترك‌مان 
احترام ويژه‌اي براي من قائل بود. اگر بخواهم بدون اغراق 
بگويم، شايد در تمام اين سال‌ها فقط دو بار پيش آمده 
باشد كه نام مرا به‌تنهايي و بدون پسوند صدا كند. هميشه 
با محبت مي‌گفت: »فاطمه خانم«، »عزيزم«، »خانمم« 
و... و من هميشــه شــرمنده اين همه محبت و احترام 

ايشان بودم. 
 در رابطه با بچه‌ها هم همين‌طور بود؛ پدري بسيار مهربان 
كه مدام قربان‌صدقه فرزندانــش مي‌رفت. نكته جالب در 
رفتارش اين بود كه هيچ‌وقت به ســن كــم بچه‌ها توجه 
نمي‌كرد و به‌خصوص با محمدحســين، درست مثل يك 
انسان بزرگســال رفتار مي‌كرد. يعني همان‌قدر منطقي، 
محترمانه و با ملاحظــه با او صحبت مي‌كــرد كه با يك 
فرد بزرگســال. براي نظر و حرف‌هايش ارزش قائل بود و 
هيچ‌وقت صرفاً به خاطر كودك بودنش، او را دســت‌كم 

نمي‌گرفت. 
 خدمت صادقانه و بي‌منت

آقا مهــدي در محيــط كار بســيار مســئوليت‌پذير و 
وظيفه‌شــناس بود. مهم‌ترين دغدغه‌اش رضايت مردم و 
گره‌گشايي از مشكلات آنها بود. بارها به ايشان سمت‌هاي 
مديريتي پيشنهاد مي‌شد، اما قبول نمي‌كرد. مي‌گفت:»من 
دوست دارم جايي باشم كه مستقيماً با مردم سر‌و‌كار داشته 

باشم.«
هميشــه اعتقاد داشــت وقتي لباس مقــدس نظامي را 
مي‌پوشي، ديگر وظيفه‌اي جز خدمت صادقانه و بي‌منت 
نداري. خيلي از مردم براي حل مشكلات‌شــان با ايشان 
تماس مي‌گرفتند يــا حضوري مراجعــه مي‌كردند و آقا 
مهدي تا جايي كه مي‌توانست براي راه انداختن كارشان 
تلاش مي‌كرد. براي او فرقي نداشت چه كسي مراجعه كرده 
يا مشــكلش چقدر كوچك و بزرگ است؛ دوست داشت 

هيچ‌كس دست خالي از پيش برنگردد. 
بارها مي‌گفت دعاي خير مردم براي من كافي است و همين 
كه بتوانم مشكلي از كسي حل كنم، برايم ارزشمند است. 

و گوياترين روايت از روحيه مســئوليت‌پذيري ايشان، به 
همان روز حادثه برگردد. روز هشتم فروردين. آقا مهدي 
با اينكه مرخصي بود، حدود دو ســاعت پيش از حادثه به 
من گفت بايد به كلانتري بروم، چند پرونده دارم كه بايد 

رسيدگي كنم تا اين بنده‌هاي خدا معطل من نمانند. 
يعني حتي در روزي كه مي‌توانســت در كنــار خانواده و 
فرزندانش استراحت كند، دغدغه‌شان مردمي بود كه براي 
حل مشكلات‌شان به ايشان مراجعه كرده بودند. اين آخرين 
بار بود كه مسئوليت‌پذيري و تعهدش را در زندگي روزمره 

مي‌ديدم، همان روحيه‌اي كه هميشه با آن زندگي كرد. 
 نابودي رژيم صهيونيستي و بخشش مهريه!

درباره حمــات و جنايت‌هاي رژيم صهيونيســتي با هم 
صحبت مي‌كرديم. حتي گاهي بين خودمان قول و قرارهايي 
درباره نابودي رژيم صهيونيســتي مي‌گذاشــتيم، من به 
ايشان مي‌گفتم:»اگر اسرائيل غاصب نابود شود، مهريه‌ام 
را مي‌بخشم!« و ايشان هم با خنده مي‌گفت:»كي مي‌شود 
كه فقط اســرائيل نابود و يك دين بزرگ هم از گردن من 

برداشته شود!«
البته گفت‌وگوهاي ما فقط به اين شوخي‌ها محدود نمي‌شد. 
آقا مهدي درباره اتفاقات منطقه و تحولات جنگ تحليل‌هاي 
زيادي داشــت. انسان بســيار تحليلگري بودند و معمولاً 
پيش‌بيني‌هاي او درست از آب درمي‌آمد. هميشه اتفاقات 
را با دقت دنبال مي‌كرد و نسبت به آينده و پيامدهاي اين 

درگيري‌ها دغدغه داشت. 
 بعد شهادت آقا ديگر خوب نبود

آخرين روزي كه در كنار هم بوديم، هشــتم فروردين‌ماه 
بود. حدود ســاعت يك ظهر به منزل رسيديم. آقا مهدي 
وضو گرفت تا نمــاز بخواند. همان موقــع رو به من كرد و 
گفت:»خانم، بيا يك قول به هم بدهيم كه هميشه نمازمان 

را اول وقت بخوانيم.«
شايد آن روز اين جمله براي من يكي از همان توصيه‌هاي 
هميشگي و زيباي همسرم بود.  نمي‌دانستم آن روز آخرين 

ســاعات حضورمان در كنار يكديگر اســت و قرار است 
زندگي‌ام به قبل و بعد از همان روز تقسيم شود. 

راســتش بعد از شــهادت حضرت آقا، مهدي به‌شــدت 
تحت‌تأثير قرار گرفت. آن اتفاق برايش بســيار ســنگين 
بود. به ياد دارم همان ســحرگاه دهم ماه مبارك رمضان، 
پس از ســاعت‌ها گريه و ناراحتي، راهي محل خدمتش 
شد و از نخســتين افرادي بود كه در ميدان حاضر شد و با 
مشت‌هاي گره‌كرده شعار مي‌داد.  بعد از شهادت حضرت 
آقا، ديگر آن خنده‌هاي هميشــگي را كمتر بر لب داشت. 
بارهــا مي‌گفت:»من ديگر دنيا را دوســت نــدارم؛ ديگر 
هيچ‌وقت حالم خوب نمي‌شود.« اين تغيير حال در او كاملًا 
محسوس بود. دلبســتگي و ارادت عميقي به حضرت آقا 
داشت و شهادت ايشان تأثير عجيبي بر روحيه‌ او گذاشته 
بود. سرانجام، ۲۸روز پس از شهادت حضرت آقا، همسرم به 

آرزويي كه سال‌ها در دل داشت، رسيد. 
 توصيه به ولايتمداري

آقامهدي هميشه به ما توصيه مي‌كرد پشتيبان ولايت‌فقيه 
باشيم. بارها مي‌گفت:»اگر در مسيري كه ولايت برايمان 
مشخص مي‌كند حركت كنيم، هميشه پيروز خواهيم بود 
و ان‌شاءالله روزي شاهد ظهور امام زمان)عج( خواهيم بود.«

اين اعتقاد در زندگي ايشان ريشه‌دار بود و سعي مي‌كرد در 
عمل هم به آن پايبند باشد. 
 پسر عزیز و قشنگم

 محمدحسين عزيزم، پسر قشنگم، سوم فروردين‌ماه سال 
۱۳۹۷، مصادف با شب آرزوها، به دنيا آمد و شد دنياي من 
و پدرش. يكي از زيباترين اتفاق‌هاي زندگي‌مان تولد او بود. 
او پسري فوق‌العاده مهربان، دلسوز، شجاع و نترس بود. از 
آن بچه‌هايي كه غم و غصه ديگران را غم خودش مي‌دانست 

و خوشحالي ديگران برايش شادي‌آور بود. 
 گريه براي كودكان غزه

يك بار كليپي از كودكان غزه كه زير آوار مانده بود، در گوشي 
من ديده بود. بعد از آن، تا چند روز چشمانش از يادآوري آن 
تصاوير اشكي مي‌شد و مدام به من مي‌گفت:»مامان، كاش 
اين صحنه‌ها از جلوي چشم من بره.« همين اتفاق براي من 
نشان مي‌داد، چقدر قلب مهربان و حساسي دارد. با اينكه 
خودش كودك بود، درد و رنج كودكان ديگر را به‌خوبي درك 
مي‌كرد و از ديدن ناراحتي آنها غصه‌دار مي‌شد.  از نظر هوش 
و استعداد هم واقعاً فوق‌العاده بود. بسيار باهوش، زرنگ و 
نكته‌سنج بود و درعين حال شيطنت‌هاي كودكانه خودش 
را هم داشت. تركيب عجيبي از شيطنت، هوش، مهرباني 
و معرفت بود. من هميشه آينده درخشاني را برايش تصور 
مي‌كردم و فكر مي‌كردم روزي قرار است اتفاق‌هاي بزرگي 

در زندگي‌اش رقم بخورد. 
 وابسته پدر بود 

يكي از خاص‌ترين ويژگي‌هاي محمدحســين، علاقه و 
وابســتگي عميقش به پدرش بود. آقامهدي هم علاقه 
عجيبي به محمدحسين داشت. اين دو نفر فقط پدروپسر 

نبودند؛ رفيق و همراه يكديگر بودند. 

محمدحســين هميشــه مي‌گفت:»من بايد پيش بابام 
بخوابــم.« آقا مهدي هم با محمدحســين طوري رفتار 
مي‌كرد كه انگار با يك دوست و همراه بزرگسال صحبت 
مي‌كند. براي حرف‌هايش ارزش قائل بود و هميشــه با 
احترام و منطق با او برخورد مي‌كرد.  امروز وقتي به علاقه 
اين دو به يكديگر فكر مي‌كنم، دلم پر از دلتنگي مي‌شود. 
محمدحسين انگار نمي‌توانست دوري از پدرش را تحمل 
كند و آقا مهدي هم هميشه محمدحســين را همراه و 

همدم خود مي‌دانست. 
سرانجام در هشتم فروردين‌ماه ۱۴۰۵، اين پدروپسر در 
كنار يكديگر به شهادت رسيدند و حالا در كنار هم آرام 
گرفته‌اند.  براي من كه سال‌ها شاهد عشق و وابستگي اين 

دو بودم، حتي تصور جدايي‌شان هم سخت بود. 
آخريــن دســت نوشــته محمدحســين در دفترچه 
يادداشــتش اين بود:»حرفم رو بشــنون يهوديا، تموم 

كارتون به زوديا...« 
 جانبازي محمد امين 

من هم هنگام اصابت موشــك به منزل، درخانه حضور 
داشتم. به لطف خدا آسيب جدي نديدم، اما پسر كوچكم، 
محمدامين از ناحيه سر مجروح شد و به اتاق عمل منتقل 
شد. خداراشــكر كه از آن حادثه جان ســالم به در برد، 
هرچند يادگار آن روز تلخ را با خود دارد.  هشتم فروردين 
۱۴۰۵، حدود ســاعت 2:45 بعدازظهر بود كه همسرم 
از محل كار به خانه آمد. محمدحســين در بالكن خانه 
ايستاده بود و با شور و حال كودكانه‌اش شعار »خيبر خيبر 
يا صهيون، لعنت‌الله علي آل‌اسرائيل« سر مي‌داد. وقتي 
پدرش وارد آشپزخانه شــد، محمدحسين هم به دنبال 
او رفت.  من و پســر كوچكم، محمدامين، در سالن دراز 
كشيده بوديم و محمدامين خواب بود. در همان لحظات، 
به اين فكر مي‌كردم كه بلند شوم و به سمت محمدحسين 
بروم كه ناگهان احساس كردم با شدت بسيار زيادي چند 
متر به سمت جلو پرتاب شدم. همه‌جا را گردوخاك، آجر 
و آوار فراگرفته بود. زير حجم سنگيني از آوار مانده بودم و 

تا گردن در ميان آجرها گرفتار شده بودم. 
در آن لحظــات، تنها چيــزي كه به آن فكــر مي‌كردم 
محمدامين بود. با خودم گفتم ديگر همه‌چيز تمام شد، 
اما ناگهــان، در ميان ناباوري، صــداي گريه و صدازدن 
محمدامين را از زير آوار شــنيدم. نمي‌توانم خوشحالي 
آن لحظه را توصيف كنم، انگار تمــام دنيا را به من داده 
بودند. اما نمي‌دانستم چند قدم آن‌طرف‌تر، چه مصيبتي 
در انتظارم است.  با تقلاي بسيار خودم را از زير آوار بيرون 
كشــيدم و به كوچه رســيدم. امدادگران عزيز با تلاش 
فراوان، همســر و فرزندانم را از زيــر آوار خارج كردند. 
محمدامين را ديدم كه ســرش خون‌آلود بــود و گريه 

مي‌كرد. همين كه مي‌ديدم زنده است، برايم كافي بود. 
اما محمدحسين عزيزم... بدن كوچكش پر از تركش بود و 

متأسفانه همان لحظه به شهادت رسيده بود. 
همســرم، آقامهدي بر دوش امدادگران از زيرآوار خارج 
شد. تا نزديكي بيمارستان هنوز نبض داشت، اما سرانجام 
به شهادت رسيد.  با آن حال، تنها چيزي كه توانستم به 
آن پناه ببرم، لطف و حكمت خداوند بود. هنوز هم با تمام 
دلتنگي و سنگيني اين مصيبت، به خدا توكل مي‌كنم و از 

او مي‌خواهم به من توان ادامه مسير بدهد. 
 وداع با دو عزيزترين

روز بعد از شــهادت، در معراج شهدا فرصت وداع با پيكر 
همسر و پسر شهيدم را پيدا كردم. لحظه‌اي كه اميدوارم 
هيچ‌كس در زندگي‌اش تجربه نكنــد. نمي‌دانم چگونه 
مي‌توان آن لحظات را توصيف كرد، اينكه در برابر دو پيكر 
عزيز زندگي‌ات بايد و نداني ابتدا كنار كدام بنشيني، براي 

كدام عزاداري و با كدام وداع كني... 
يكي همسرم بود و ديگري پسرم دو عزيزترين زندگي‌ام. 
نمي‌دانستم داغ كدام را به دل بگيرم و با كدام درد كنار 
بيايم. شايد ســختي آن لحظات را تنها كسي درك كند 
كه چنين مصيبتــي را تجربه كرده باشــد. لحظاتي به 
سنگيني جان‌دادن، لحظاتي كه هيچ واژه‌اي توان بيان 

عمق آن را ندارد. 

گفت‌و‌گوي»جوان« با همسر شهيد سرهنگ فراجا مهدي سعادتي و مادر شهيد محمدحسين سعادتي از شهداي جنگ تحميلي رمضان 

پاسخ جدول شماره 7748

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 7749

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 د و ر ه  د ن ي ا ز  ا ض ر ه  ش 1

 ا  ل د ا ب ت  ي د ي ا ع  ل 2

 ي ف  ي ر ا ي  ر ا ل د  ن م 3

 ر س ي  و ت  ا  م ا  ر ا ش 4

 ك  و ك  ر ك   ر ك  ا  ت ا ب م و 5

 ت س ل ا  ي ك  ش ز پ  د ا م ر 6

   ا ش ن م  ن ا ي ك   ت ك  ب 7

 ا م  د ر گ ش  د ت ر م  ن ا 8

 د ي ك   م ا ر ا  ز ا ك  ر   9
 ر ك  ا و  ن ا گ ر ا  م ا م ه  10

 ن ر ت س و  ب ر س  ف ل ت خ م 11

 ا و د  ا ه   ا  ه  ي  ب د ا 12

 ل ب  ك  ز و ي  ه  م ل د  ر ه  13

 ي  ه  ي د ا ب  ن ا ت س د  ن 14

 ن ا م ا ه   س ا ر گ ر ت ن و گ 15

 
 
 

از بالا به پايين
 1 - برگزیده - اتاق چای ادارات  2 - والنجم و الشجر ...  - دیدنی فوتبال - بی عرضه و کودن   3 - کرایه، کشوری 
در شمال شرقی اروپا - گوشت آذری - نت منفی  4 - از اقمار مشتری - حق انحصاری پدیدآورنده اثر - معجزه جاوید 
 پیامبر  5 - دنبال، عقب - شکستن - سیم و کابل  6 - شکست لشکر - محصول استان گلستان - بخیه درشت 
 7 - کپسول - رفت‌وآمد - کمان و انحنا  8 - جولانگاه کشتی‌ها - محصول کوبا - متارکه  9 - خاخام - بانگ 
شتر و کبوتر - از میوه‌ها  10 - گشــوده - پول روسیه - گذرگاه سرپوشــیده  11 - سنگ سخت - نیم صدای 
ســاعت - حرف فقدان  12 - مادر پیامبر اعظم - رباط - صورت  13 - ماه سرد - مخترع تلفن - نوعی سوسمار 
بزرگ - طبل  14 - از کشورهایی که نام آن در قرآن آمده است - از جناح‌های سیاسی - تنها موجود زنده دریاچه 

ارومیه  15 - لقوه و لرزش اندام - ستاره اسبق فوتبال انگلیس

از راست به چپ
 1- کیی از سه عمل صالح که در نگاه امام صادق)ع( در پیشگاه خداوند بهترین است  2 - از شاهان ساسانی - اثر 
 نکیوس کازانتزایکس نویســنده یونانی - عارضه نزد‌کیبینی  3 - درخور - سابق - اتاقک زیر کشتی - آب تازی 
 4 - سر فوتبالی - شیمی قدیمی‌ها - دیرنشین  5 - رشته کوه اروپایی - ماهی کنسروی - نیزار خوزستانی‌ها - 
روسری سه‌گوش  6 - عتیقه - از ورزش‌های گروهی - عدد هندسی  7 - پل راه‌آهن شمال - سال آذری - سیب 
 گاززده  8 - پــول عراق - توپ خالی - ایالتی در امرکیا  9 - حرف دهنک‌جی - ســتاره ســهیل - از ارکان نماز 
 10 - جوی خون - دشت قطبی- ضعیف   11 - جای خالی از هوا - زندان طویل‌المدت - سست و بی ‌حال - رود  
 12 - در اسلام برای حفظ جان واجب است - پزشــکی - علامت بیماری  13 - مغرور - تکرار حرفی - بدلی و 
ســاختگی - یاری  14 - نام دیگر پرنده باشه - خرس اســترالیایی - تیمی در فوتبال اسپانیا  15 - کشف مهم 

گالیله، دانشمند ایتالیایی

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1                
2                

3                
4                

5                

6                

7                

8                
9                

10                
11                

12                

13                
14                

15                
 
 

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
هایک وچک سه در سه فقط 
یک بار بهک ار روند.

جدول کلمات متقاطع

تی
اد

سع
ن 

سی
د ح

حم
د م

شهی
ش 

ند
رز

ر ف
کنا

در 
ی 

ادت
سع

ی 
هد

د م
شهی

   

تی
اد

سع
ی 

هد
د م

شهی
   

ش
شت

 دا
اد

ه ی
رچ

دفت
در 

ی 
ادت

سع
ن 

سی
د ح

حم
د م

شهی
ه 

شت
 نو

ت
دس

ن 
ری

آخ
   

2 9
4 5 9

9 2 4 1
8 2

7 1 4
6 7
3 4

8 5
2 6 8

685217439
147593268
932486751
369741825
571328946
428965173
216834597
854679312
793152684


